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  :چكيده 
 مالي خـود نيازمنـد حمايـت جامعـه          ،رواني و مين نياز هاي جسمي     كودكان به دليل ناتوان بودن در تأ      

مناسب ترين افراد براي نگهداري و پرورش آنها         جامعه نيز بر اساس اين اماره كه والدين كودكان ،          .مي باشند 
در  ضانت تكليف ابوين است يا يكي از آنهـا، اين بحث كه آيا ح. اين وظيفه را متوجه والدين مي نمايد    هستند،

ترتيب ملاقات با كـودك      حضانت كودكان برعهده چه كسي است،      فوت يا عدم صلاحيت آنها ،      صورت جدايي، 
اجرتي در قبال حـضانت     ) مادر(اينكه  به حاضنه      و چه كساني حق ملاقات با كودك را دارند؟        و چگونه است؟ 

ده  نيز تا حدي بـه ايـن مهـم توجـه نمـو             دي قرار گرفته و قوانين ايران     موضوع بحث هاي زيا    ؟تعلق مي گيرد  
گاه خلأهاي قانوني موجب گرديده رويه قضايي در اين خـصوص بـا تـشتت مواجـه                  اما وجود ابهام ها و    . است
  .شود

             فتــاوي فقهــاي عظــام كــه مــورد توجــه  در ايــن رســاله ســعي شــده كــه بــا بررســي منــابع فقهــي و
تمركز منـابع فـوق را بـر رعايـت مـصلحت كـودك                ايران در بحث حضانت بوده،     تدوين كنندگان قانون مدني   

زمينـه   و .استنباط نموده تا اصلاحات و تغييرات در جهت انطباق بيشتر قوانين با موازين اسلامي صورت گيرد      
 امل مـؤثر بـر شـرايط رشـد و         استفاده از معيارهاي منطقي تر در هر دعواي حضانت با در نظر گرفتن همه عو              

   .پيشرفت كودك فراهم شود
 .  حضانت، مصلحت، آسيب شناسي، ابوين، اقارب، قانون:واژ گان كليدي
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 :مقدمه
يكي از مهمترين مسائل و مباحث مربوط به حقوق خانواده، مـسأله نگهـداري و تربيـت اطفـال و اداره           

 ايـن مـسأله را      امور مالي و معنوي آنان است؛ آمادگي و قدرت يادگيري انسان در اين سنين، توجه بيشتر بـه                 
در تمام اطفال حقيقتـي اسـت كـه         "العلم في الصغر كالنقشِ في الحجر     "موضوع روايت معروف  . مي كند اقتضا  

امروزه از نقطه نظر تربيتي اثبات گرديده ،زيرا طريقه اي كه در تربيت اطفال به كار مي بـريم چـه بـد و چـه                          
. خوب يك نوع زمينه انفعالي در ذهن او به وجود مي آورد كه در تمام افعال بعدي او عامل مؤثري خواهد بود                     

متأسـفانه  . ت حمايت نمايد و نگذارد در اطفال عقده هاي رواني بوجود آيد           بايد به اطفال،خواسته ها و مقتضيا     
قانون، هميشه حداقل ممكن را در رعايت حالات افراد رعايت مي نمايد و غالباً بلكـه هميـشه، ايـده آل هـاي                       

.  دهد حقوقي انسان را در قلمرو اخلاقي به جاي مي گذارد و در نتيجه نمي تواند كمال مطلوب را مد نظر قرار                    
اسلام به موضوع اطفال توجه خاصي مبذول داشته وسعي نموده است با فرامين آسماني خود عواطف انـساني                  
ما را برانگيخته كه براي اين طبقه بي دفاع ، موقعيتي شايسته به وجود بياورد تـا جـائي كـه آيـات متعـددي                         

كن به كلمـه حـضانت در قـرآن صـريحاً           ل.  آيه مي باشد   56مجموع اين آيات    . درباره اطفال نازل گرديده است    
اشاره نشده است ولي آياتي كه ارتباط مستقيم به حضانت طفل پيدا مي كند چند نمونه از اين آيـات عبـارت           

 :است از
و مادران مطلقه از شوهر شير دهند       ..........) والوالدات يرضعن أولادهنَّ  ( شير دادن به عنوان وظيفه مادران        - 1

  .فرزندان خود را
پـس اگـر شـير دهنـد        ...........)فان ارضعن لكم فاتوهن اجـورهن       ( وضعيت شيرخوارگي بعد از طلاق مادر        - 2

اولاد را بعد از انقطاع علاقه نكاح براي شما ، اي پدران از روي تبرع فرزندانتان را به ايشان واگذاريد و اگر                      
 .بدون اجرت راضي نشوند به شير دادن پس مزد ايشان بدهيد

و ان اردتـم ان تـسترضئوا اولادكـم فـلا جنـاح علـيكم اذا سـلمتم مـا آتيـتم                      (.... ل بـه دايـه      سپردن طف  - 3
 .....) بالعروف

به درستي كه زيان كرده اند آنان كـه بكـشند اولاد            ) قد خسر الذين قتلوا اولادهم      ( نهي از كشتن اطفال      - 4
ستنباط نمود كه اسلام تـا چـه        خود را بنابراين از اختصاص آيات متعدد به اطفال بي سرپرست مي توان ا             

در آيه  . حدي براي حمايت و حضانت شخصيت كودك ، خصوصاً كودكان بي سرپرست اهميت قائل است              
اياه و بالوالدين احـسانا و       و اذ  اخذنا ميثاق بني اسرائيل لاتعبدون الا        (از سوره بقره خداوند مي فرمايد       77

گار و نيكي به پـدر و مـادر         دظه مي شود بعد از عبادت پرور      همان طور كه ملاح   .......) ذي القربي و اليتامي   
 .در مرحله سوم توجه به كودكان بي سرپرست عنوان شده است
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    بيان مسأله 1-1

از ديدگاه فقـه اسـلامي بـا         ،صاحبان آن و ديگر احكام  مر بوطه       اهميت و ضرورت آشنايي با حضانت و        
هاي حاصل شده در نظـام قـضايي كـشور و         پيشرفت توجه به نقش و كاركرد مهم آن ها در جامعه از يكسو و            

مشخص مـي شـود      اسلامي از سوي ديگر،   ضرورت ايجاد تغييرات در نگرش ها در اين زمينه با حفظ مقررات             
 ارائه حل هايي     موجود در قوانين حضانت كودكان راه      يها مرتفع شدن هرچه بهتر مشكلات وخلأ      كه در جهت  

 بايـد   نگرياما اين اصلاح و بـاز     . اپذير است اجتناب ن  نگري همواره امري لازم و    بر اين اساس، اصلاح و باز      .شود
علاوه بر اين   . در نهايت پيشرفت حقوق كشور باشد       نواقص وكاستي ها و    رفع ،در جهت بهبود وضعيت گذشته    

نگري در قوانين سابق را دو چنـدان كـرده           ضرورت باز  لزوم تطبيق قوانين و مقررات با اصول و موازين شرعي،         
  . است

نيازهـاي آموزشـي    مـسكن و  و خـوراك، پوشـاك   ،طفال از قبيل ت و مايحتاج ضروري ا اگر تمام امكانا  
اي بس درخشان و سرشـار از موفقيـت در انتظـار             با توجه به شرايط خاص هر كودك فراهم شود، آينده         ........و

و اگر به آنها     .در همه حال توجه نمود     بايد به آنها هميشه و     آنان بوده ،زيرا اينان آينده سازان جامعه هستند و        
.  شـوند  ابيت آنها بي اعتنا بوده و مهمـل ره ـ        تعليم و تر   بها داده نشود و نسبت به مسائل مربوط به نگهداري و          

امنيت اجتماعي را در معرض نابودي       بلكه به شكل سربار جامعه شده و      . براي جامعه نه تنها مفيد نخواهد بود        
  .قرار خواهند داد

 كتـاب هـاي قـديم و   نت با استفاده از آراء فقهـا در  تحقيق حاضر با بررسي احكام فقهي مربوط به حضا     
 و مقـالات اصـلاح و بـازنگري         تئا شده در اين زمينه از طريـق اسـتفتا         اده از آخرين مطالب ارائه    جديد و استف  

حـل و رفـع     ضانت برآن است تـا بـه ارائـه ي راه            هاي قوانين ح   اشكالات و خلأ   قوانين حضانت و طرح نواقص،    
  .مشكل بپردازد

  حضانت حق است يا تكليف؟ .1
  موارد سقوط حق حضانت چيست؟ .2
  انوني يا شرعي حضانت چيست؟موانع ق .3
  حضانت امكان دارد؟ آيا در صورت بر طرف شدن موانع ، .4
  آيا مباشرت در حضانت ضرورت دارد يا استنابت جايز است؟ .5
  يا به جز حق نفقه حق اجرت حضانت را مي تواند مطالبه نمايد؟ آ.6
  موارد اشتراك سقوط حق حضانت والدين چيست؟ .7
  ورت فوت والدين يا عدم صلاحيت هر دو چيست؟ترتيب حضانت در ص .8
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  پيشينه حضانت  1-2
اگر چه لفظ حضانت در قرآن نيامده  ودر ذيل بعضي آيات به مناسبت موضوع مطالبي در قرآن ارائه مي                    

نـه تـا    . انفال 8سوره بقره،آيه ي    233به عنوان مثال آيه ي شريفه ي        .گردد كه در بردارنده ي اين حكم هست       
سرشار از مطالبي عميـق و دقيـق در   ) نكاح(كتابهاي فقها در بحث     .يز در زمينه حضانت وجود دارد     ده روايت ن  

از .بحث حضانت است كه با استناد به آن مي توان موارد خلأ قانوني يا اجمال و ابهام قوانين را مرتفـع سـاخت                     
 الكلام محمد حسن نجفي،مبسوط شيخ طوسي،السرائر ابـن ادريس،قواعـد الكـلام علامـه حلـّي،                 جواهر:جمله
ــاني، الخــلاف شــيخ    البهيةةالروضــ ــام شــهيد ث ــسالك الأفه ــد شــهيد ثاني،م ــد و الفوائ ــاني، القواع  شــهيد ث

اج طوسي،،المهذب قاضـي ابـن البراج،ريـاض المـسائل الطباطبـائي،من لا يحـضرُه الفقيـه شـيخ صـدوق،منه                   
الصالحين الخويي،منهاج الصالحين سيد علي سيـستاني ،حقـوق خـانواده محقـق داماد،قـانون مـدني منـصور                   

خميني،حقـوق  ... امـامي،تحرير الوسـيله روح ا     ... جهانگير،مختصر حقوق خانواده سيد حسين صـفايي و اسـدا         
  ناصر كاتوزيان،نظام النكاح جعفر سبحاني) خانواده(مدني

حــضانت در حقــوق كــشورهاي " محمــد حــسين مظهــري،" ديــدگاه قــران وعتــرتحــضانت از":پايــان نامــه
حـضانت در حقـوق ايـران ومطالعـه آن در حقـوق      "نصيري ايـوانكي،  ... شكرا")مصر،عربستان،پاكستان(اسلامي
  .پوران مهدي زاده علوي"اسلامي

 فقه اماميه و ساير حضانت از ديدگاه"محمد هادي معرفت،  "حضانت تا هفت سالگي مطلقاً با مادر است       ":مقاله
  .فاطمه بستانكي"حضانت از ديدگاه فقه وحقوق اسلامي"فاطمه مير شمسي،"مذاهب اسلامي

  .است كه در اين تحقيق به طور مبسوط به اين مباحث پرداخته و تحقيق جامع در اين زمينه صورت گرفته
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  :هدف  1-3
 سائل اساسي در خـصوص حـضانت و احكـام  و           در اين پايان نامه سعي شده است تا حد امكان عمده م           

  .مورد بحث قرار گيرد... موانع حق حضانت و  شرايط مربوط به صاحبان حضانت،حق و تكليف بودن،
كلي بيان شـده و از نظـرات فقهـاي          ه طور ديدگاه فقهاي شيعه كه اساس كار تحقيق بوده در اين باره ب           

نيـز اسـتفاده شـده       فقه اصيل و ناب شيعه تدوين شـده          عظام اماميه و بررسي هاي حقوق مدني كه بر مبناي         
           و سـعي شـده اسـت كـه از           .است و از منابع فقهي اهل سنت نيـز برخـي نظريـات آنـان يـادآور شـده اسـت                    

  .حاشيه پردازي كلام و به درازا كشيدن كلام با توجه به گستردگي موضوع اجتناب شود
  
  :تحقيق روش كار و  1-4

وري مطالب كتابخانه اي و اسنادي مي باشد كه از منـابع موجـود در كتابخانـه هـاي                   روش اصلي گردآ  
نـرم افـزار مكتـب اهـل بيـت           آستان قدس رضوي،كتابخانه مركزي دانشگاه تهران،كتابخانه دانشگاه سـمنان،        

ر استفاده شده ،هم چنين راهنمايي هاي به جا و هوشمندانه اساتيد محترم راهنما و مـشاور در پيـشرفت كـا                    
  .اين حقير بسيار ارزشمند بوده است

نگاهي به فقهـاي     و با مختصر   .روشي كه براي تدوين و ارائه مطالب به كار رفته روش تلفيقي مي باشد             
اهل سنت و بهره گيري از نظريات فقهاي اماميه و حقوق مدني سعي شده تا نتايج كاربردي و منصفانه اي بـه         

 موجود در قوانين مورد تأمل قرار گرفته و راه حل هاي خوب             ينگناهاخلأها و مشكلات و ت     دست آيد و ضمناً   
اي فقها و صاحب نظران تـلاش شـده تـا           هو با الهام از انديشه       و اساسي در جهت بهبود اين موضوع ارائه شود        
  .مباحث با نگرش فقهي به رشته تحرير درآيد
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  ماهيت حضانت 2-5
تحقيق پيرامون اين مطلب است كه       نيازها براي بررسي جايگاه حقوقي حضانت كودكان،       از جمله پيش  

  .نگهداري كودكان حق است يا حكم
 اين تحقيق از آن جا اهميت مي يابد كه بر اساس برخي نظريات پيرامون تفاوت ميـان حـق و حكـم ،                      

ي توانند از    مادر يا پدر امري اختياري دانست كه هر يك از آنها م            مي توان بر عهده گرفتن حضانت را از سوي        
  .انجام ان سرباز زنند

  
  حق تعريف و تفاوت حكم و 2-5-1

در لغت عرب مفرد احكام،مصدرحكمَ،به معناي قضاوت و داوري،خطاب خداوند كه بـا اقتـضاء يـا              :حكم
  1.ي علم و تفقه،حكمت و قضا آمده استحكم در لغت به معنا. تخيير به افعال مكلفين تعلق مي گيرد

مـراد از خطـاب خـدا،خود نـصوص          حكم شرعي را به خطاب االله تعريف ومعني كرده انـد و            اصوليون،"
يعنـي آنچـه ايـن خطـاب         اثر نصوص شرعي اسـت،     و اثر خطاب االله،    ولي حكم از نظر فقها،     .شرعي مي باشد  

 طاب شرعي است در نظر اصوليين قديم خود آن خطـاب،    پس لا تقربوا الزنا؛كه يك خ      متضمن آن است،   الهي،
  .ولي حكم نزد فقها متاخر اثر آن است كه عبارت است از حرمت زنا حكم االله است،

ايـن   و .ن مي باشـند   آحاكي از    و بلكه كاشف  سنت عين حكم نيستند،    در كتاب و   خطاب هاي شرعي،  
بـه   معني مخاطـب اسـت،     مدلول و  حكم، است و ن  آزيرا خطاب كاشف از      .تعريف اصوليين قديم اشتباه است    

 ـ           چنين نيست كه هميشه به فعل مكلف تعلّق گيـرد،          علاوه حكم شرعي،          ق بلكـه گـاهي بـه خـود مكلـف تعلّ
تنظيم زندگي مادي    وجعل احكام،  زيرا هدف از قانونگذاري،    .در رابطه با مكلف    يا به چيزهاي ديگر،    مي گيرد، 

 غيره، و حج   از قبيل صلِّ،   گونه كه به فعل مكلف وابسته مي شود،        همان  هدف، اين و .معنوي انسان هاست   و
  .يا به چيزهاي ديگر كه به زندگي مكلف رابطه دارد به خود مكلف نيز وابستگي پيدا مي كند،

خطاب الشارعِ المتعلـّق بِأافعـال المكلفـين كـه ايـن            : بعضي از اصوليين حكم را چنين تعريف كرده اند        
از جمله اينكه شامل پاره اي خطابات نسبت به افعال مكلفين مي شود،كه مـسلما حكـم                  .يف ايراداتي دارد  تعر

 خطـاب االله    حتي گاهي ممكـن اسـت اصـلاً        »ما تَعملون  االله خَلَقكَمُ و   و«  سوره صافات    96 مانند آيه    .نيستند
  ). ص(االلهتقرير رسول  مثل فعل و در عين حال حكم باشد، و وجود نداشته باشد،

خطـاب االله بِأفعـال المكلفين،بإلإقتـضاء،أو التخييـر،أو         :ابن حاجب اين تعريف را كامل تـر بيـان نمـوده           
الوضع،واشكالي كه بر اين تعريف وارد است مبني بر اينكه احكام ،صرفا به افعال تعلق نمي گيردبلكه بـه ذوات                    

حكـم  .2حكم تكليفـي  .1البته حكم بر دو قسم است       .و چيزهاي ديگر در رابطه با مكلفين نيز متعلّق مي شوند          
  .وضعي

                                                            

  188ص انتشارات سروش، تهران،چاپ دوم،،،فرهنگ لغات و اصطلاحات فقهي1385حسيني،محمد،.1
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نخستين دانشمندي كه حكم را به خطاب االله المتعلق  بِأفعال المكلفـين تعريـف كـرده اسـت حجـت                     
  1".الإسلام غزاالي است

براي حق در لغت عرب معاني بـسياري ذكـر          : دكتر ابوالقاسم گرجي در مقاله حق وحكم مي گويد        :حق
توان همه يا بيشتر آن معاني را به يك معني باز گردا ند وان معني به اعتبار وجه مـصدري                    شده است وشايد ب   

از تعبيرات دانشمندان حقوق اسلامي براي حق،به دسـت مـي           .حق،ثبوت وبه اعتبار وجه وصفي ان،ثابت است      
بـه   وايد كه حق،نوعي توانايي خاص است كه براي كسي يا كساني نسبت به شخص يـا چيـزي اعتبـار شـده                       

آن كس يا كسان مي توانند در آن چيز يا شخص تصرف نموده يا بهره اي بر گيرند،مانند                   اقتضاي اين توانايي،  
  2.حق الرهانه حق حضانت و

كه قـانون آن را      يا نوع و مرتبه ضعيفي از ملكيت،       عبارت است از نوعي سلطه،وقدرت،     حق در اصطلاح،  
. و از مزايـاي آن بهـره منـد شـوند           به كـار گيرنـد،     در موارد خاصي،   ،تا در پرتو آن    به فرد يا افرادي،مي دهد،    

و يـا    يا آن را ساقط كنـد،      بتواند آن را نقل و انتقال دهد،       طبيعت حق آن است كه علي القاعده ،صاحب حق ،         
در عين حال حقوقي هستند،كه نمي شود آنهـا    .آن را به ارث  گذارد،ولي در حكم چنين چيزهايي وجود ندارد           

  3 .و نه قهراً منتقل  مي شوند،و نه قابل اسقاط هستند قل كرد،را ن
توانـايي   بدين معنا كه اگر صاحب حـق،  مرحوم سيد كاظم يزدي،قابليت اسقاط را از لوازم حق دانسته؛    

يعنـي قهـراً     واگر توانايي اسـقاط را نداشـت،       نسبت به او حق است،     آن امر  وتسلط بر عدم انجام كار را داشت،      
  4 .آن حكم است نجام آن كار بود،موظف به ا

 همچنين حـق مـشترك       گاه شرعي و   ادعاي اينكه حق ماهيتي است اعتباري، گاه عقلائي و         بنابر اين، 
  5.ستاست بين مصاديقش ادعايي نادرست امعنوي 

معتقدند بر ايـن اسـاس قـوانين و احكـام            برخي از صاحب نظران تفاوتي ميان حق وحكم قائل نشده و          
 بنـابراين حـق و      هستند اعتباري كه بر اساس نوع اثري كه دارند گاه به انها حق اطلاق ميـشود؛                ديني اموري 

دليل بر اين اتحاد آن است كـه واژه حـق           . 6زيرا قوام هر دو به اعتبار محض است        حكم حقيقت واحدي دارند،   
ب با خودش بـه كـار       پس مي توان آن را در باره هر چيزي ثابت در ظرف مناس             در لغت به معناي ثبوت است؛     

   7.برد
  

                                                            

 113،114:،مبادي فقه واصول،انتشارات دانشگاه تهران،چاپ نوزدهم،صص1387فيض،عليرضا،.1

  130،ص ش،مباني حقوق وتكاليف زن در ازدواج ،اسلاميه،تهران1380مير شمسي،فاطمه،.2
   319فيض،عليرضا،مبادي فقه واصول،ص.3

 .288ص ،1ج ،ب،نشر دار المصطفي،قم، چاپ اول ق،حاشيه المكاس1423يزدي،محمد كاظم،.4

  .21ص ،1ج قم، ق،كتاب البيع،موسسه مطبوعاتي اسماعيليان،1410خميني،روح االله،.5
  .45ص  ،2مصباح الفقا هه، انتشارات حيدري،نجف اشرف، ج ، ق1347 ، توحيدي،محمد علي. 6
  47همان منبع،ص.7
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 تعريـف هـاي متفـاوتي از حـق ارائـه                    بـراين اسـاس   متفاوت دانسته و     حكم را  ده اي حق و   در مقابل ع  
  :چون داده اند،
 سلطنتي در مقابل ملـك     )3 سلطنت ضعيف  )2 1يا شخصي در جهت خاص     سلطنت بر چيز   اعتبار )1 

حكـم بـا هـم تفـاوت      اين است كـه حـق و       )قدس سرهم ( هانظر مشهور بين فق    .2مرتبه ضعيفي از ملكيت    )4
  3.دارد

ايـن بحـث قابـل طـرح         اگر بپذيريم كه قابليت انتقال و اسقاط دو ويژگي اساسي حق است،            بنابر اين ،  
  .حق است يا حكم نگهداري او، است كه حضانت كودك و

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                            

  ،203،ص15ج ، چاپ سوم ،قم،،فقه الصادق ،موسسه دارالكتب1412 سيد محمد صادق،روحاني، .1
  ،25و 21صص ،1ج قم، ق ، موسسه مطبوعاتي اسماعيليان،1410كتاب البيع،  روح االله،خميني،.2
من السلطنه التـي يكـون بيـد ذي         المعروف بين الفقها أن الفرق بين الحق والحكم أن الحق نوع            {.45،ص  2مصباح الفقا هه،  ج      محمد علي،  ،توحيدي.3

  }الحق،بخلاف الحكم فانه لايقبل شيءمن ذلك
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    :اقوال فقهاي شيعه در ماهيت حضانت  2-5-2
طرح  محققين در قالب ماهيت حضانت       در ادبيات فقها و    وال كه آيا حضانت حق است يا حكم،       اين سئ 

بيشتر تمركز بر حق يا تكليف بـودن حـضانت در    بايد توجه داشت كه در فقه ارزيابي ماهيت حضانت،    . ميشود
 دسـته از  آن در عـين حـال ،      .كمتر به حق كودك بر حضانت شدن توجه شده اسـت           ارتباط با والدين است و    

فقها كه حضانت مادر را قابل اسقاط مي دانند، بر غير ممكن بودن اسقاط حق حـضانت بـراي پـدر بـه دليـل                         
رعايت مصلحت كودك اشاره مي نمايند كه خود به طور تلويحي بـه معنـاي  شناسـايي حـق حـضانت بـراي                        

  .كودك در فقه است
    . استنسبت به ماهيت حضانت  سه قول مطرح شده در فقه اماميه ،

 واز اين جهت ان را قابل اسقاط دانسته اند و در برخي       1قول اول اين است كه حضانت حق حاضن است        
   2.احاديث و روايات هم اين قول تاييد شده است

حضانت،حق   مطابق اين نظر ، قول دوم بيانگر اين است كه حضانت هم حق و هم تكليف والدين است،        
  3.مي تواند در برابر آن اجرتي را مطالبه نمايداسقاط يا انتقال آن را ندارد ون

قول سوم هم اين است كه در اين خصوص بين پدر و مادر تفاوت وجود دارد،حضانت نـسبت بـه مـادر                      
  .حق است ونسبت به پدر هم حق و هم تكليف است

بت صاحب جواهر گفته است كه حضانت  نس       : مادر اقوال فقها در باره تفاوت ماهيت حضانت بين پدر و         
لبه  به مادر همانند شيردهي است كه بر او واجب نيست و مي تواند  آن را اسقاط كرده يا براي آن اجرت مطا                      

بـر صـاحب     و .پدر بر اين كار اجبار مـي شـود         مادر هر دو از انجام  اين كار خودداري كردند،          اگر پدر و   كند،و
بلكه چيزهـايي وجـود     . اقتضايي داشته باشد   مسالك اشكال وارد ميكند كه در ادله ما چيزي نديديم كه چنين           

روايـت ايـوب بـن      .(ست مادر اسـت   امانند اين كه حضانت مشروط به خو       دارد كه خلاف ان را اقتضاء مي كند،       
صاحب جواهر چنين استدلال كرده است كه علما بر الزام حاضنه بر امر حضانت،اجماع ندارنـد ودر شـرع                   )نوح

صوص دلالت دارد بر ايـن  كـه حـضانت مـادر ماننـد رضـاع اسـت،بنابراين        هم نصي بر آن نداريم بلكه ظاهر ن  

                                                            

  .38، ص6جشيخ طوسي،المبسوط، .1
إذا بانت إمراه الرجل منه بطلاق أو الفسخ أوخلع أو غير ذلك وهناك ولد فتتازعاه لم يخل الولـد مـن ثلاثـه أحـوال إمـا أن      )في أن الابوين أحق بالولد ({

بالغاً أو طفلا يميز ويعقل،فإن كان طفلا لا يميز و لا يعقل،فالأم أحق به من أبيه تربيه وتحضنه والنفقه علي أبيه لمـا روي أن إمـراه    يكون طفلا لا يميز أو      
أنت أحق بـه  "):ص(قالت يا رسول االله إن إبني هذا كان بطني لهَ وعاء،وثدي له سقاء وحجري له وطاء،وإن أباه طلقني وأراد أن ينتزعه مني،فقال لها النبي                  

  "ما لم تنكحي
مـسائل  (نقـلا مـن كتـاب    )آخـر الـسرائر   (محمد ابن ادريس في     {27617،ح  472 ص   ،21ج إلي تحصيل المسائل الشريعه،       وسايل الشيعه   ،حر عاملي . 2

جعلـت  :بت اليه مع بشر بن بـشار      كت:روايه الجوهري و الحصيري،عن ايوب بن نوح قال       ) عليهما السلام (ومكاتباتهم مولانا أبا الحسن علي بن محمد        )الرجال
؛ابـن بابويـه    }إذا صـار لـه سـبع سـنين فـإن أخـذه فلـه،و إن تركـه فَلـَه                   :فداك،رجل تزوج امراه فولدت منه ثم فارقها متي يجب له أن يأخذ ولده؟فكتب            

  435،ص 3ق، من لا يحضره الفقيه، تصحيح علي اكبر غفاري، انتشارات جامع مدرسين قم،ج 1404قمي،
؛الـشهيد الاول،محمـد بـن مكي،بـي تا،القواعـد و        421،ص8 ،ج لـي تنقـيح الـشرايع الاسـلام       مـسالك الافهـام إ    ،زين الدين بن علي عـاملي،       انيشهيد ث .3

  395،ص1ج قم، چاپ اول، الفوائد،مكتبه المفيد،
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 مـشهور فقهـا معتقدنـد كـه از ناحيـه مـادر        1حاضنه هر وقت كه خواست مي تواند اين حـق را اسـقاط كنـد          
شخاص  در اين كه حضانت براي ا     ":صاحب رياض عقيده دارد   2بلكه صرفاً حق است      .تكليف نيست    "تحضان"

لكن نسبت به اين كه حضانت براي مادر واجب است يا حق اسقاط              .ست شبهه اي نيست   حضانت كننده حق ا   
اصل،مقتضي حق بودن حضانت است همچنان كه شهيد اول در كتاب قواعد خـود بـه                . بحث است  ان را دارد،  

 بـه   مبني بر اينكه اگر مادر از حضانت امتناع نمايد حضانت به پدر برمي گردد كه اولي                آن تصريح كرده است،   
سپس اضافه مي كنـد     ".آن است و اگر هر دو از آن امتناع نمايند ظاهر اين است كه پدر اجبار به آن مي شود                   

كه از بعضي اصحاب وجوب حضانت نقل شده است و اين قول را قول خوبي ارزيابي مي كند از اين حيث كـه                       
  3.ترك حضانت مستلزم تضييع حقوق كودك است

 طـلاق خلـع     "هر گـاه مـادر بـا زوج قـرار         :لي المذاهب الخمسه مي گويد    محمد جواد مغنيه در الفقه ع     
گذاشت به اين شرط كه حق حضانت خود را بر طفل به زوج واگذارد يا زوج پس از آن  كـه مـدت حـضانت                          "

پـس حـق    {مادر بر طفل تمام شد،حق حضانت را مجددا به مادر واگذارد،چنين طـلاق خلعـي درسـت اسـت                  
هيچ يك از طرفين حق عدول از ايـن شـرط را پـس از انعقـاد                 }ق خلع قرار بگيرد   حضانت مي تواند هديه طلا    

خلع ندارند مگر به رضايت طرفين و همچنين اگر صلح كردند بر اين كه زن از حق حضانت خود دست بردارد                     
   4.يا مرد حق حضانت خود را برطفل ترك كند،چنين صلحي لازم و واجب الوفاء است

حق حضانتي كه براي مـادر      :به اين مسأله تصريح كرده و گفته است       ) ره( خويي از فقهاي معاصر آية االله    
  5.وجد پدري است غير قابل اسقاط استاست قابل اسقاط است اما حق حضانتي كه براي پدر 

نـي بـه    مادر مي توانند از حق خود تنازل كننـد ،يع          آيت االله سيستاني معتقد است كه هر يك از پدر و          
   6.ند به نفع يگري آن را اسقاط كنندنمي تواناما .كنندنفع ديگري واگذار 

  
  

                                                            

 الكلام پس از نقل كلام بعـضي       مولف كتاب جواهر  {،تحقيق محمود قوچاني  283،ص31طهران،ج مطبعه الاسلاميه،  جواهر الكلام،  محمد حسن،  نجفي،.1
إن كان المراد أنّها ولايه كغيرها من الولايات التي لا تسقط بالإسقاط وأنهّ تجب علي الأم مراعاه ذلك علي وجه لا تستحق عليه الاجـره                         :از فقها مي نويسد   

 التعبير بالاحقيه،بل ظاهرها كون هـذه الاحقيـه مثلهـا    منهما،ليس في شيء من الادله ما يقتضي ذلك بل فيها ما يقتضي خلافه،كالتعليق علي مشيئتها و         
الّلهم إلاّ أن يكون إجماعا ولم نتحققه بل لم نعثر علي تحرير لأصل المـسا لـه    .في الرضاع وحينئذ لا يكون ذلك واجبا عليها ولها اسقاطها والمطالبه باجرته 

  }في كلماتهم
 }6،ح81،باب 192،ص15ج ، الشيعهحر عاملي،محمد حسن،وسائل} سبع سنين إلاُ أن تشاء المرأهالمرأه أحق بالولد إلي أن يبلغ:روايت ايوب بن نوح{
العاملي،زين الـدين بـن     ؛283،ص31محمد حسن،جواهر الكلام،ج  ؛نجفي،304،ص5ج موسسه بعثت، قم،   ،المختصر النافع، ق1410حلي،جعفر بن الحسن،  .2

وأعلم أنهّ لا شبهه في كون ا لحضانه حقاًّلمن ذكر،ولكن هل تجب عليه مـع ذلـك أم لـه             {141،ص2،الروضه البهيه،دفتر تبليغات اسلامي،قم،ج   1376علي،
 }إسقاط حقهّ منها الأصل يقتضي ذلك

 163 ،ص2ج قم، ،)ع(موسسه آل بيتقيق الاحكام بالدلائل ،في تح ياض المسائل ر ،ق 1404يد علي ، طباطبايي،س.3

  383سه،صالفقه علي المذاهب الخم ،مغنيه محمد جواد.4
 284،ص2،ج28ايران،چاپ-ق،منهاج الصالحين، مدينه العلم،قم.ه1410الخويي،السيد ابو القاسم موسوي،.5

  122،ص3ج مكتب ايه االله العظمي سيستاني، قم، چاپ اول،،منهاج الصالحين،1416السيد السيستاني،سيدعلي،.6


